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  انه حق با خلقشناس بررسي نظريه حيثيت تقييديه در ارتباط هستي

  در حكمت متعاليه و عرفان اسلامي

  ∗ندا گروسي

 چكيده

آنچه . ترين مسائلي است كه در حكمت متعاليه و عرفان اسلامي مطرح شده است ارتباط حق با خلق يكي از مهم

در ديدگاه حكمت متعاليه و عرفان اسلاني بـدان تأكيـد شـده، آن اسـت كـه حقيقـت مطلـق، تنهـا ذات مقـدس          

ارتبـاط حـق بـا خلـق داراي     . ي است و همه كثرات امكاني، تجليات و شئونات آن حقيقت مطلـق هسـتند  تعال حق

هاي تحليل اين ارتباط از طريـق حيثيـت تقييديـه اسـت كـه ايـن        هاي دقيقي است كه يكي از راه ها و تحليل تبيين

اين پژوهش با روش توصيفي. مقاله در پي نماياندن آن است
- 

و بـر آن اسـت كـه براسـاس     تحليلي نگاشته شـده  

دنبال داشـته باشـد و ارتبـاط حـق بـا خلـق را بـا نگـاه          نظريه حيثيت تقييديه، رويكرد توحيدي به عالم هستي را به

  .حيثيت تقييديه بررسي كند
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  مقدمه

حكمت متعاليه و عرفان اسلامي، ارتباط حق بـا خلـق    شناسانه در يترين مباحث هست ميكي از مه
. ندهسـت تعـالي   قشئون ح تجليات و ،تعالي حقيقت عيني است و كثرات امكاني قوجود ح. است

پـي   از تحليل توصيفي دقيـق در  گيري بهرهاين تحقيق با گردآوري مطالب فلسفي و عرفاني و با 
طبـق  . به اين موضـوع پرداختـه اسـت    ،ناسانه حق با خلقش يارتباط هست ارائه تصويري مناسب از

كه ايـن تحليـل    استصورت حيثيت تقييديه شأني  به تعالي با كثرات مخلوق قاين تبيين رابطه ح
ايـن اثـر   . شناسانه حق با خلق، يك تحليل توحيدي بـه عـالم هسـتي اسـت     يدر تبيين ارتباط هست

 اي بـر  هنوشـت هـيچ  كنـد و   يم روي اين موضوع كاربار  نينخستفاقد پيشينه است و نگارنده براي 

د بـا گـردآوري و   وش ـك يم ـ رو پيشو تحقيق  است  هنپرداخت بالامبناي حكمت متعاليه به ارتباط 
. دهـد شناسانه حـق بـا خلـق ب    يساختاري جديد به موضوع ارتباط هست ،تحليل مطالب گذشتگان

ر بكشـد كـه نحـوه موجوديـت     كه يـك رويكـرد توحيـدي را بـه تصـوي     بر آن است اين تحقيق 
  .شود يتعالي ديده م قعالم شئون ح. يستكثرات امكاني به صورت وهمي صرف ن

  حيثيت تقييدي. 1

قيـدي باشـد، حيثيـت تقييـدي مطـرح      نيازمنـد   ،به وصفي خود زماني كه موصوف براي اتصاف
ي كـه  مـان زايـن قيـود تـا     .براي قيد و بـالعرض بـراي موصـوف اسـت     شود كه وصف حقيقتاً يم

). 42-41، ص1389 فضـلي، (بايـد همـراه آن باشـند    ، موصوف بخواهد متصف به وصـف شـود  

اولاً و بالـذات   :حكـم سـفيدي  . واسطه سفيدي، سـفيد اسـت   الجسم بالبياض ابيض يعني جسم به
واسطه بيـاض   زيرا جسم به است؛و ثانياً و بالعرض براي جسم  استبراي قيد، يعني خود سفيدي 

جاي حيثيت تقييدي، واسطه در عـروض   فيلسوفان به). 18، صهمان(ه است متصف به ابيض شد
همانـا  : نويسـد  بـاره مـي   نصـدرالمتألهين دراي ـ ). 87، ص1405مصباح يزدي، (اند  كار گرفته هرا ب

1معنـاي واسـطه در عـروض اسـت     ثبوت يا بـه معناي واسطه در  واسطه به
، صـدرالدين شـيرازي  ( 

جهـت تقييديـه واسـطه در    : نويسـد  مدرس زنـوزي مـي   آقاعلي). 241-240، ص3ج ،الف1981
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الجهـت حمـل    يو بـالعرض بـر ذ   و بالـذات بـر جهـت و ثانيـاً     اولاً :يعني محمول است؛عروض 
2شود يم

ازجمله اصطلاحاتي كه در حيثيت تقييديه ). 285، ص2، جالف1378مدرس زنوزي، ( 
اهي بالذات در مقابل بـالعرض  گ. ندهستخوبي تبيين شود، اصطلاحات بالذات و بالعرض  هبايد ب

ي اسـت  صورت به، استدر اينجا بالذات كه نفي حيثيت تقييدي . است كه اين معنا مقصود ماست
باشـد، امـا در بـالعرض اثبـات حيثيـت تقييديـه بـراي         كه اتصاف موصوف به وصف حقيقي مـي 

، 1، ج1366مطهـري،  (موصوف در اتصاف بـه وصـف اسـت كـه ايـن اتصـاف مجـازي اسـت         
حسب مرتبه ذات بدون اعتبار حيثيتي تقييديه زائـده بـر نفـس ذات يـا      يعني به ،بالذات). 152ص

). 187، ص1376مـدرس زنـوزي،   (يعني به اعتبار حيثيتي تقييديه زائـد بـر نفـس ذات     ،بالعرض

، اين است كه اتصاف موصـوف  »بالعرض« از منظور :نويسد صدرالمتألهين در تفسير بالعرض مي
مانند رابطه جسم با مقدار يا همچون رابطه جسم با مشابهت يـا   ،نه حقيقي ،شدبه حكم مجازي با

اف شخص نشسته در كشـتي بـه حركـت    واسطه اتحاد جسم با كيف يا مانند اتص غير مشابهت به
3واسطه ارتباطش با كشتي به

اتصـاف بـالتبع و   ). 287، ص2، جالـف 1981، صدرالدين شـيرازي ( 
اما تفاوتي كه دارند اين است كـه در بـالتبع،   ؛ نه حقيقي ،ندتهسصورت مجازي  بالعرض هردو به

امـا در بـالعرض    اسـت؛ هـم حقيقـي    اتصاف موصوف به صفت در بعضي موارد هـم مجـازي و  
آقـاعلي  ). 334، ص1، ج1393جـوادي آملـي،   ( شـود  يموصوف با واسطه متصف بـه صـفت م ـ  

مثل وجـود در سـياهي و    ،استحيثيت تقييديه آن حيثيت زائد بر ذات : نويسد حكيم زنوزي مي
4سياه

 .)239، ص3، جب1378زنوزي، مدرس ( 

  اقسام حيثيت تقييدي. 2

گيـرد، رابطـه    يآنچه مـلاك صـدق در اتصـاف قـرار م ـ     ،در اتصاف مجازي موصوف به صفت
تا اين ارتباط برقرار نشود، حكم يكي بـه ديگـري سـرايت     موصوف با موصوف حقيقي است و

واسطه در عروض اين است كـه واسـطه، منـاطي    : نويسد باره مي ندرايحكيم سبزواري  .دياب ينم
و ايـن  . بالذات باشد يءالواسطه به چيزي، بالعرض باشد و اتصاف خودش به ش يبراي اتصاف ذ
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صـحت سـلب مشـخص و     ،مختلفي است كه در بعضـي از ايـن انحـا    يانحا واسطه در عروض به
در آن، چنين است و در برخـي ديگـر    چنانچه در حركت كشتي و شخص نشسته ؛آشكار است

5چنين است ،چنانچه در سفيد بودن جسم و سفيد بودن سفيدي ؛پنهان است
-1369سبزواري، ( 

واسـطه  : كننـد  يگانـه در عـروض چنـين تشـريح م ـ     ههاي س هدرباره واسط). 346، ص2، ج1379
» وجود« سطه درالوا يتر باشد كه در صورت نخست واسطه از ذ صورت آشكار، پنهان و پنهان به

ممتـاز و در  » وجـود «الواسـطه در   يدر صورت دوم واسـطه از ذ . استممتاز » اشاره حسي«و در 
 »اشاره حسي«و » وجود«الواسطه در  يدر صورت سوم واسطه از ذ. است غيرممتاز» اشاره حسي«

  ).278، ص1، ج1374آملي، ( استغيرممتاز 

  حيثيت تقييدي جلي. 2-1

دليـل ارتبـاط وجـودي و نداشـتن      بـه  ذوالواسطه وجود مستقلي دارند كه در اين حيثيت واسطه و
در نگـاه اول ايـن اتصـاف    . شـود  وجه مشترك، ذوالواسطه توسط واسطه متصف به وصـف مـي  

ت ئيـن دو از واقعيتـي نش ـ  ا صورت مجازي است و چـون اتحـاد وجـود    حقيقي و در نگاه دوم به
أمل توانسته موصوف حقيقـي و مجـازي را   ، اما عقل با تيستگرفته است، سلب وصف صحيح ن

  ).70-69، ص1389فضلي، (لحاظ كند و سلب وصف را از موصوف مجازي صحيح بداند 

  حيثيت تقييدي خفي. 2-2

امـا   ،در اين حيثيت واسطه و ذوالواسطه وجودي مستقل دارند كه واسطه متصف به وصفي شـده 
  .شود متصف به وصفي مي واسطه با اش يوجوددليل ارتباط  به ذوالواسطه صرفاً

واسطه اين قيد متصـف بـه وصـفي     عنوان قيد مطرح شده و ذوالواسطه به واسطه در اين حيثيت به
 ؛توانست متصف به صفتي شـود  ارتباط وجودي بين آن دو نباشد، ذوالواسطه نمي اگر وشود  مي

، همـان ( ستاه تغاير وجودي آن دهنده نشانزيرا واسطه، عرض است و ذوالواسطه جوهر و اين 
اتصـاف جـوهر بـه عـرض اتصـاف خـارجي و       : بـاره اذعـان دارد   نصدرالمتألهين دراي ـ). 73ص
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از تحقـق را دارد و بـودن در ايـن مرتبـه       يا هكه موصوف مرتب ـ اي گونه ؛ بهعروض حلولي است
6مجــرد از عــروض آن اســت بلكــه مجــرد از آن و ،مخلــوط بــه اتصــاف بــه آن صــفت نيســت

 

  ).16، ص1363، صدرالدين شيرازي(

  حيثيت تقييدي اخفي. 2-3

 تي ـماه واو واقعيـت دارد   تنهـا  از نظـر وي  ودانـد   ملاصدرا موجود بالذات را وجود اصيل مـي 
. شـود  غير وجودي تنها با وجود محقـق مـي   هر ونسبت به واقعيت و عدم آن حالت تساوي دارد 

ــا ماهيــت اســت   ــا وجــود و اعتباريــت ب ). 297، ص1ج ،1393جــوادي آملــي، (پــس اصــالت ب

دانــد  ييعنـي وجـود اصــيل را اصـل در تحقـق و منشـأ آثـار م ـ       ،صـدرالمتألهين موجـود بالـذات   
آنچــه در ايــن حيثيــت، اتصــاف حقيقــي بــه وصــف را ). 8، صب1981، صــدرالدين شــيرازي(

پذيرد و موجود بالذات است، وجود اصيل است كه واسطه در عروض است و آنچه اتصاف  مي
 پذيرد و موجود بـالعرض اسـت، ماهيـت اسـت و ايـن اتصـاف مجـازي        مجازي به وصف را مي

  ).79، ص1389فضلي، (ود اصيل دارد دليل ارتباط و اتحادي است كه با وج به

  حيثيت تقييدي اخفي نفادي. 2-3-1

در اين قسم از حيثيت تقييدي اخفي، واسـطه وجـود اصـيل اسـت، امـا وجـود اصـيل ممكـن، و         
موطن اختصاصي حيثيت تقييدي اخفـي در فلسـفه   . نفادي است ذوالواسطه نيز حيثيت لامتحصل

همـان،  (صورت فني مربوط به حوزه ارتباط وجود و ماهيـت و ارتبـاط آن دو اسـت     ملاصدرا به
ملاصدرا موجـود بالـذات، يعنـي وجـود اصـيل را اصـل در تحقـق و منشـأ آثـار          ). 120و 79ص
در دستگاه فلسفي ملاصدرا به اين اصالت وجود ). 8ب، ص1981صدرالدين شيرازي، (داند  مي

معناست كه حقيقت عيني چيزي جـز وجـود نيسـت و تنهـا حقيقـت خـارجي وجـود اسـت كـه          
. مصداق بالذات وصف موجود است و ماهيت به حيثيت تقييديـه نفـادي وجـود، موجـود اسـت     

ور و درجـه  الوجود الامكاني لا تعين له الا بمرتبه من القص ـ«: نويسد باره مي صدرالمتألهين دراين
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اي از  اي از قصور و درجـه  ؛ وجود امكاني تعيني ندارد، مگر به مرتبه»من النزول ينشأ منها الماهيه
و همچنـين علامـه   ). 187، ص1الـف، ج 1981شـيرازي،  (گيرد  نزول كه از آن ماهيت نشئت مي

تند ؛ ماهيـات حـدود وجـود هس ـ   »إن الماهيـات حـدود الوجـود   «: نويسـد  باره مي طباطبايي دراين
  ).14، ص1، ج1434بايي، طباط(

اي نداشـته باشـند،    همعناي ذهني بودن نيست كه در خـارج ريش ـ  به اعتباري بودن حيثيات ماهوي
در ارتبـاط حيثيـت   . شـوند  يمعناي انتزاع شدن است كه از همـان مـتن خـارجي انتـزاع م ـ     به بلكه

نـده نـوعي افـزايش بـر مـتن      زيرا القاكن ؛استفاده نشده است» عروض«ماهوي با وجودي از تعبير 
حيثيت مـاهوي چيـزي جـز ويژگـي مـتن خـارجي نيسـت كـه بـا انتـزاعش هـيچ            . خارجي است

ــ  ــ   هخدش ــاد نم ــارجي ايج ــتن خ ــدت م ــر وح ــد  ياي ب ــزدا(كن ــاه،  ني ). 176-175، ص1392پن

بنـابراين كلـي طبيعـي يعنـي ماهيـت از آن جهـت كـه ماهيـت اسـت،          : نويسد يصدرالمتألهين م
گونـه كـه    نآ ،؛ چراكـه حكايـت از وجـود اسـت و معـدوم مطلـق نيسـت       موجود است بالعرض

بلكـه وجـود    ،و حكمـا برآننـد   انفولس ـيگونه كه ف نآ ،متكلمان برآنند و نه وجودي اصيل است
7ظلي است

ماهيت بـدون تحقـق خـارجي    ). 133و 41-40، صالف1981، صدرالدين شيرازي( 
جـا كـه محقـق     دانيم، ماهيـت بايـد در همـه   اگر بخواهيم ماهيت را منشـأ اثـر ب ـ  . داراي اثر نيست

يعنـي وجـود كـه     ؛اسـت، غيـر از ماهيـت اسـت     بنابراين آنچه منشـأ اثـر   .شود داراي اثر باشد مي
توانـد موجـود و داراي اثـر     واسـطه آن مـي   مصداق بالذات و عيني و خارجي دارد كه ماهيت بـه 

  ).36-35، ص1378آشتياني، (شود 

  ماجيحيثيت تقييدي اخفي اند. 2-3-2

حيثيت تقييدي اخفي، واسطه، وجـود اصـيل اسـت، خـواه واجـب باشـد و خـواه         در اين قسم از
نيز » ميمهضمحمول من «ممكن، و ذوالواسطه و مقيد حيثيت لامتحصل اندماجي است كه به آن 

خـارج محمـول از خـود موضـوع و     «: گفته ابوالحسن قزوينـي  به ).97، ص1389فضلي، (گويند 
نه با اضافه شدن چيـز ديگـري، در قبـال محمـول بالضـميمه كـه        ،شود يزع مش منتا تنفس شيئي
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»هاي خارجي است هاعتبار ضميم به بلكه ،منتزع از خود ذات نيست
8

). 160، ص1393قزويني، (  

پـس تحصـل   . در مـتن وجـود، موجودنـد   . صورت اتحادي اسـت  ارتباط حيثيات با متن وجود به
رض براي حيثيت اندماجي است كه تحصـل ايـن موجـود    وجود بالذات براي وجود اصيل و بالع

  ).99-98، ص1389فضلي، (شود  بالعرض موجب تكثر در متن وجود نمي

  حيثيت تقييدي اخفي شأني. 2-3-3

اين قسم يكي ديگر از اقسام حيثيت تقييدي اخفي است كه جايگاهش در نظام وحدت شخصي 
در ايـن  . سـائل نفـس هـم جـاري اسـت     وجود است و در حكمت متعاليه بر مبناي تشكيك در م

واسطه يـك  . حيثيت واسطه، وجود اصيل مطلق است و ذوالواسطه حيثيت لامتحصل شأني است
واسـطه وجـود احـاطي     چون به و وجود احاطي است كه ذوالواسطه شأن اين وجود احاطي است

ز مقصـود برخـي از پژوهشـگران ا   ). 148همـان، ص (شود، پس وجود بـالعرض دارد   موجود مي
يك حقيقت واحد با دارا بودن ويژگي اساسي انبساط و اطلاق و نحـوه  : تعبير شأن اين است كه

وجودي سعي، بتواند خود را در مرتبه و مراحل گوناگون متمايز نشان دهد و بـا تنـزل از اطـلاق    
ه بار صدرالمتألهين دراين). 191، ص1392پناه،  يزدان(خويش، در هر مرتبه عين همان مرتبه باشد 

وجود واجب، اصل و حقيقت در موجوديت است و هرچـه غيـر آن اسـت، شـئون و     : نويسد مي
او نور است و غير او، . او ذات است و غير از آن اسماء، تجليات و مظاهر اوست. حيثيات اوست

وجـود  . او حق است و هرچـه غيـر از وجـه كـريم اوسـت، باطـل اسـت       . ها و لمعات اوست سايه
شود وجوب وجود و هـر وجـودي غيـر از آن، وجـود      ت كه ناميده ميحقيقي، وجود واجب اس

9شود وجوب بالغير مجازي است كه ناميده مي
همچنـين  ). 25، ص1377صـدرالدين شـيرازي،   ( 

همانا مناط و ملاك موجوديت و مصداق حمل وجود بر ممكنات، ارتبـاطش  : ايشان اذعان دارد
انـد و   ن ارتبـاط و انتسـاب، ذواتـي هالـك    نظـر از آ  با موجود حق اسـت و آن ممكنـات بـا قطـع    

10شان باطل است حقيقت
الوجـود بالـذات،    حقيقت واجب). 88، ص1380، صدرالدين شيرازي( 

نسـبت ايـن    كـه  وجود صرف است و وجودات امكانيه، حقايق تعلقيه و حيثيات ارتباطيه هسـتند 
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وجـود اسـت،   پـس هرگـاه او   . هالكات الذوات به مفيض خود مانند نسبت سايه شـاخص اسـت  
صــدرالمتألهين در ). 75، ص1376مــدرس زنــوزي، (منزلــه عــدم هســتند  هــا در كنــار او بــه ايــن

ها بـه حقيقـت    ها و معلول بنابراين وقتي سلسله وجود از علت: گونه اذعان دارد اين شواهدالربوبيه
شود كه براي همه موجودات يك اصل واحد ذاتي بالذات اسـت   واحد متناهي شد، مشخص مي

واسطه درخشـش   اش محقق براي حقايق است و به واسطه حقيقت فياض موجودات است و به كه
پس او حقيقت است و بقيه شئون او هستند و او ذات . ها و زمين است كننده آسمان نورش روشن

ها و فروع آن  است و غير او اسماء و صفاتش هستند و او اصل است و هر چيزي غير از او شاخه
11هستند

تـوان حيثيـت تقييـدي     يكي از مواردي كه مي). 50ب، ص1981ين شيرازي، صدرالد( 
صورت دقيق تبيين كرد و ارتباط تمام حقايق عالم هستي را بـا واجـب الوجـود نشـان      شأني را به

فـالنفس الانسـانيه~   «: نويسـد  بـاره مـي   صـدرالمتألهين درايـن  . داد، ارتباط نفس با قواي خود است
هـذه القـوي علـي    . سنخ الملكوت وحده~ جمعيه~ هي ظل للوحده~ الالهيه~ لكونها جوهراً قدسياً من

كثرتها و تفنن أفاعيلها معانيها موجوده~ كلها بوجود واحد في النفس ولكن علي وجه بسيط لطيف 
؛ بنابراين نفس انساني براي اينكه جوهر قدسي از سنخ ملكوت است، وحدت »يليق بلطافه~ النفس
معـاني آن  ) قوه(ها بر كثرت آن و تسلط بر افعال آن  اين قوه. حدت الهي استجمعي در سايه و

طور بسيط و ملايـم كـه متناسـب بـا لطافـت       واسطه وجود واحد در نفس موجود است، ولي به به
متعـين شـدن نفـس منـوط بـه      ). 135-134، ص8الف، ج1981صدرالدين شيرازي، (نفس است 

نفس از مقام اطلاق خود تنزل يابد، تعين يافته است، امـا   اگر. تنزل نفس از مقام اطلاق آن است
با ايـن حـال بـه نفـس اطلاقـش در تعينـات حضـور دارد و ايـن تعينـات شـئونات نفـس هسـتند             

نفس در وحدتش كه در واقع ظـل و   :كند حكيم سبزواري بيان مي). 191، ص1392پناه،  يزدان(
: در دو مقـام چنـين اسـت   . تمام قواسـت اي كه براي واجب تعالي ثابت است،  سايه وحدت حقه

عبارت ديگر، مقام شهود مفصل در مجمل  مقام كثرت در وحدت و مقام وحدت در كثرت و به
بنابراين در حقيقـت نفـس   . و فعل قوا در فعل نفس منطوي است. و مقام شهود مجمل در مفصل

همـه قـوا    متوهمه متخيله حساس محرك متحرك است و نفس اصلي اسـت كـه در  » قوه«همان 
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12گونـه قـوامي ندارنـد    حفظ شده است و قوا بدون نفس، هـيچ 
، 5، ج1379-1369سـبزواري،  ( 

آن ويژگي اساسي كه به جداسازي اين حيثيت تقييدي نوع سوم، يعنـي حيثيـت   ). 182-181ص
حاصل يك نوع » شأن«در واقع، . و انبساط است» اطلاق«انجامد، همان ويژگي  تقييدي شأني مي

حال كه آن حقيقت با ويژگي اطلاقي خود در اين  م اطلاق يك حقيقت است؛ درعينتنزل از مقا
تبيين عرفاني اين موضوع اين اسـت كـه تمـامي    ). 192، ص1392پناه،  يزدان(شأن، حضور دارد 

كثرات مخلوق، تجلي آن حقيقت مطلقي هستند كه به تمامه در همه اين كثرات حضـور دارد و  
ها و طورهاي خـود را   در واقع، آن حقيقت مطلق حالت. شده استچيزي از حقيقت مطلق جدا ن

تعـالي   بنابراين، اين كثرات بـه حيثيـت تقييديـه حـق     .اند نشان داده است و اين كثرات ايجاد شده
  .شوند صورت بالذات متصف به هيچ وصفي نمي موجود هستند و به

  تأثير نظريه حيثيت تقييديه در تجلي و شأن. 3

اين كثرات امكاني . آن حقيقت مطلق هستند ةيافت لوقات امكاني در واقع تجليهمه كثرات و مخ
هـا بـه حيثيـت تقييديـه، حقيقـت       كه شئون حقيقت مطلق هستند، نحـوه موجوديـت آن   يازآنجاي
ــق هســتند كــه مظهــر، حقيقتــي و هــويتي جــز    نشــانهو ظهــور و  اســتمطلــق  آن حقيقــت مطل

خـود   يات حقيقت مطلق هيچ نحوه وجود مسـتقلي از تمامي شئونات و تجل. دهندگي ندارد نشان
  .تعالي دارند ه حيثيت تقييديه حقندارند و در همين شئون و تجلي حق بودن را ب

آيت بودن خدا، عين گوهر و ذات اشياست، پس غيرواجـب،  : نويسد يآيت االله جوادي آملي م
ته باشـد، از همـان   زيرا اگر در ذات خـود چيـزي داش ـ   ؛در ذات خود هيچ چيزي نخواهد داشت

بـاره   نملاصدرا دراي). 289، ص2، ج1396جوادي آملي، (جهت آيت و نشانه خدا نخواهد بود 
حسـب شـيوه و سـلوك عرفـاني بـدين       به در وجود، علت و معلولي داريم، در نهايت: نويسد يم

بازگشت كه علت امري حقيقي است و معلول جهتي از جهات علت است و علت به معلـول بـاز   
 ـ   يم 13گـردد  يبـه حيثيـت معلـول بـازم    آن  ثگردد و تأثير علت در معلول به تطـور علـت و تحي

 

ــر از آن  ). 301 -300، ص1، ج1981، شــيرازي( كثــرات امكــاني هويــت وجــودي مســتقلي غي
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هـا بـه    آن همگـي الربط و تعلق به آن حقيقت مطلق هسـتند و   نحقيقت مطلق ندارند و همگي عي
ذاتي مسـتقل از علـت و حقيقـت خـود      ،عبارتي به .موجود هستندحيثيت تقييديه واجب الوجود، 

معلـول  ). 162-161، ص1387معلمي، (ند هستندارند و سپس نيازمند ربط به علت حقيقت خود 
در ديـدگاه  . باشـد  يتمام ذات معلول، عـين فقـر بـه علـتش م ـ    . حقيقتي جز عين ربط بودن ندارد

همـه  . د كه در هستي خود نياز بـه غيـر دارنـد   وجودات ربطي هستن ها لولمع همهحكمت متعاليه 
صـدرالدين  (واسـطه وجـود، موجـود هسـتند      بـه  در واقع اضافات اشـراقي هسـتند و   ها ولاين معل

 شـمار افاضه و قيام ذاتي معلول به علـت، معلـول را در   ). 82و 330، ص1، جالف1981، شيرازي
جـوادي  (شود  أن الهي ميبدين ترتيب همه جهان وصف و ش ؛آورد اوصاف و شئون علت درمي

دهنـده اطـلاق    تجلي اصل حقيقت در همـه مراتـب در واقـع نشـان    ). 292، ص2، ج1396آملي، 
كثـرات امكـاني پديـد     همـه حقيقت وجود نسبت به ماهيات است و از ظهور آن حقيقت مطلـق  

 لاهيجـي، (ها احاطه قيـومي دارد   ظهورات جاري است و نسبت به آن همهاند و فعل آن در  آمده
هـا   كثرات امكاني عين فقـر و نيـاز بـه غيـر هسـتند و ايـن در ذات آن       همه). 139-138تا، ص يب

هـا، باعـث شـده اسـت كـه ايـن كثـرات امكـاني ظهـور آن           عين فقر و نياز بودن آن. نهفته است
دهنده اين موضوع است كـه ايـن كثـرات امكـاني اصـلاً چيـزي        حقيقت مطلق باشند و اين نشان

ند آن حقيقت مطلق را نشان بدهند، بلكه ظهور يا شأن آن حقيقت مطلق هستند نيستند كه بخواه
ذات . تمايز ميان حق و خلق از نـوع تمـايز احـاطي اسـت    ). 352، ص1، ج1393جوادي آملي، (

بـا همـين    ،تعالي از جهت اينكه داراي اطلاق مقسمي است و هويـت آن عـدم تنـاهي اسـت     قح
موجـودات متعـين ايـن خصوصـيت عـدم تنـاهي را        كـه  يخصوصيت عين خلق است و ازآنجـاي 

باشـد   يهـا م ـ  نتعالي از حيث ايـن خصوصـيت يعنـي اطـلاق مقسـمي غيـر آ       قبنابراين ح .ندارند
صورت اندماجي در ذات حق منـدمج   حقايق به همهگونه كه  همان). 230، ص1392پناه،  نيزدا(

قيقـت واحـد يگانـه، ظهـور و     هستند، عرفا اذعان دارند كه اين حقايق منـدمج، از ذات مطلـق ح  
تجليـات و ظهـورات، حـد و شـكن و تعـين آن ذات و حقيقـت        همه ،عبارتي به .اند همتجلي گشت

 حـد و تعينـي نـدارد، هنگـامي كـه آن ذات و      گونـه قيـد و   مطلق هستند و چون ذات مطلق هـيچ 
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 ـ يامين ـ(آيـد   حقيقت مطلق، تعينات خاص خود را بروز دهد، ظهورات گوناگون پديد مـي  ژاد، ن
هاي مختلف آن حقيقت مطلق هستند كـه بـه حيثيـت     ها جلوه آن همگي). 293-292، ص1393

آن حقيقـت مطلـق در عـين وحـدت خــود      ،بنـابراين  .تقييديـه آن وجـود مطلـق موجـود هسـتند     
 معنـاي جداشـدن از   بـه  اين تجليات گوناگون درواقـع . هاي گوناگوني داشته باشد تواند جلوه مي

دهـد و   هـاي گونـاگون نشـان مـي     لكه آن حقيقت مطلق، خود را به جلـوه حقيقت مطلق نيست، ب
هاي گونـاگون آن وجـود مطلـق هسـتند      كثرات امكاني كه از يكديگر متمايز هستند، جلوه همه

چون وحدتش، وحدت عددي  حقيقت وجود، واحد است و اصلِ). 218، ص1392پناه،  نيزدا(
اين وجود، داراي بطون و ظهـور  . ات منافات نداردنيست، با تجلي در متكثرات و اتحاد با متعدد

صدرالمتألهين ). 139تا، ص يلاهيجي، ب(مقام بطون آن، حق و مقام ظهور آن، خلق است . است
 فـإذا ثبـت تنـاهي سلسـله~     مضـافاً  لـه الا كونـاً   المعلـول بالـذات لاحقيقـه~   «: نويسـد  باره مـي  ندراي

هو الاصل و ما سواه اطـواره  ] أنه[ت أنه بذاته فياض تبين و ثب الحقيقه~ الوجودات إلي ذات بسيطه~
اينكه مضاف  ؛ معلول ذاتاً حقيقتي ندارد، مگر»ونه و هو الموجود و ماورائه جهاته و حيثياتهؤو ش

پس وقتي تناهي سلسله وجودها به يك ذات بسيط حقيقي اثبات شد، ثابـت شـود كـه آن    . باشد
ت؛ آن ذات اصل خواهد بود و هـر چيـزي غيـر از آن    ذات خود فياض اسه ذات بسيط حقيقي ب

حيثيـات   هاي آن هستند و آن ذات موجود است و مـاوراي آن، جهـات و   هشئون و اطوار و گون
تعـالي خـودش را بـا     ذات حـق ). 300، ص2، جالف1981، صدرالدين شيرازي(آن ذات هستند 

شـدن چيـزي از چيـزي    معنـاي خـارج    بـه  ايـن  ؛دهـد  هاي گوناگون نشان مـي  ها و حالت صورت
نه اينكـه چيـزي بـا چيـزي      ؛شأن خود مرتبط هستند يدر واقع شأن است و همه شئون با ذ. نيست

وقتي وجـود مطلـق را از حيـث    . دهد آن ذات مطلق شئون مختلف خود را نشان مي. مرتبط باشد
امي احكـام  تم ـ ودهـد   نشان مي روشني به كنيم، در اينجا حيثيت تقييديه خود را شئون او نگاه مي

پس نحوه كيفيت ارتباط . كنيم شأن ارتباط دارند، حمل مي يو عوارض الهي را بر شأني كه با ذ
صورت حيثيت تقييديه شأني است كه اين تجليـات هـويتي جـز ظهـور      تجليات با وجود مطلق به

شأن حاصل يـك نـوع    كه اذعان دارند پژوهشگرانبرخي از  ،عبارتي به .آن وجود مطلق ندارند
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حال كه آن حقيقت بـا ويژگـي اطلاقـي خـود در      ننزل از مقام اطلاق يك حقيقت است؛ درعيت
اصطلاح شأن كه در آغاز مورد استفاده عارفـان بـود، بـا     ،به همين ترتيب. اين شأن حضور دارد

كـه وجـود    عارفـان ). 192، ص1392پنـاه،   نيـزدا (يابـد   اين تحليل يك معناي دقيق فلسـفي مـي  
داننـد و   ها را بالعرض و المجـاز مـي   كنند، در واقع نحوه وجود آن را نفي مي بسياري از ممكنات

بـراي هريـك از   . كثرات امكاني به حيثيت تقييديه وجـود، موجـود هسـتند    همهاذعان دارند كه 
نظر ندارند و در واقع بحث عليت معلوليت در عرفان جـاي خـود    ها نحوه وجودي مستقل در آن

بـاره  نظـر نهـايي ملاصـدرا در   ). 292-291، ص1393نـژاد،   يامين(است را به تشأن و تجلي داده 
بـه همـين   . كه همان ديدگاه عارفان اسـت است وحدت و كثرت وجود، وحدت شخصي وجود 

 جـاي افاضـه و   بـه  ، از رابطـه حـق و خلـق   كتاب اسفارپاياني بحث عليت در  هاي بخشدليل در 

  ).47، ص1399 كربلايي،(عليت، به تجلي و ظهور تعبير كرده است 

  تأثير نظريه حيثيت تقييديه در تشكيك ظهور. 4

تعـالي هسـتند و    خداوند متعال حقيقت تامه همه موجودات است و همه عالم، ظهور وجـودي حـق  
تعـالي اسـت، امـا بـه      در حقيقت همـه چيـز بـراي وجـود حـق     . دهند اين ظهورات خود را نشان مي

تمامي مظاهر و ظهورات الهـي، هويـت   . دهيم مي حيثيت تقييدي وجود مطلق را به ظهورات نسبت
  .شان ندهد، هيچ هويت وجودي ندارددهندگي است و اگر كسي او را ن و وجودشان، نشان

تعـالي در   قواسـطه اينكـه ظهـور ح ـ    كثرات امكاني شئون و ظهور واجب تعالي هسـتند و بـه   همه
تشـكيكي كـه در   پـس  . كننـد  يها شدت و ضعف دارد، مظاهر هـم شـدت و ضـعف پيـدا م ـ     نآ

). 207-206، ص1392پنـاه،   نيزدا( ستها شود، براساس مراتب ظهوري آن ظهورات مطرح مي

حقايق وجودي اعم از مجردات و ماديات كه داراي نقص هسـتند، همگـي    تمامي عالم هستي و
كه آن حقيقت مطلق، واحد اسـت و كثرتـي كـه     يازآنجاي. ندهستتعالي  از تجليات و مظاهر حق

، بنـابراين تشـكيك بـه    اسـت شود، به اظـلال آن حقيقـت واحـد مـرتبط      ده ميديهستي  در عالم
بــاره  نقيصـري دراي ـ ). 288، ص2، ج1396جــوادي آملـي،  (گـردد   تجليـات و ظهـورات بـازمي   
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و الضعف يقعان عليه بحسـب ظهـوره    والشده~... ولا يقبل الاشتداد والتضعف في ذاته«: نويسد مي
زيرا عارفان برآنند كـه وجـود بـه اعتبـار تنـزلش در مراتـب خلقـي و        ؛ »خفائه في بعض مراتبه و

پس ظهور وجود . يابد يشدت مآن  ها، خفاي هخاطر تكثر واسط به ظهورش در مواطن امكاني و
تمـامي  . وجود تنها حقيقت مطلق اسـت ). 15، ص1375قيصري، (گردد  يو كمالاتش ضعيف م

 تمامي اين كثـرات . نه خود وجود ،شوند يده مو اطوار وجود نسبت دا اتجلو ،كثرات به شئون
پس كثـرت در   .ها را نفي كرد نتوان آ يبنابراين نم ؛حقيقت را دارند اي از هبهر ،واسطه وجود به

يـك وجـود   ). 288، ص2، ج1396جوادي آملـي،  (است  نمايانجلوات و نمودهاي اين وجود 
دت و ضـعف و تشـكيك راه   كه داراي ظهور و تجلي است و در هويت اين ظهـور و تجلـي ش ـ  

انـد، در   صورتي كه هر آنچه صدرالمتألهين و ديگران درباره مراتب هستي گفتـه  به ؛كند پيدا مي
  ).297، ص1393نژاد،  يامين(مراتب ظهور جريان و سريان دارد 

جهـت   بـه  حقيقت وجود براساس نفس ذات عاري از هرگونه قيدي است، حتي قيد اطـلاق، امـا  
ايـن ذات مطلـق، مقـوم     و يابـد  تمامي كثرات امكاني و تعينـات، تعـين مـي   تجلي و ظهورش در 

 ـ(تمامي تعينات و تجليات است  موجـود حقيقـي كـه مصـداق واقعـي      ). 348تـا، ص  يلاهيجي، ب
ند و مبـدأ  ا قوجود باشد، همان حق است و بقيه موجودات شئون و اطوار و تجلي آن وجود مطل

نـد  ا منظـر از تجليـات حـق اباطيـل و اعـدا      ه بـا قطـع  ك ـ استظهور ماهيات همان شئون ذاتي حق 
هـا بـه وجـود و     نتعالي هستند، اتصـاف آ  قكثرات امكاني كه از شئون ح همه). 458، صهمان(

صورت حقيقـي نبـوده اسـت و ايـن كثـرات امكـاني هـيچ نحـوه وجـود           به شان تنحوه موجودي
، 1387جـوادي آملـي،   (نـد  ياب يتعالي موجوديت م قواسطه وجود ح به مستقلي از خود ندارند و

همه عـالم هسـتي ظهـور وجـودي آن حقيقـت مطلـق هسـتند و تنهـا يـك          ). 355-354، ص3ج
صـورت ظهـورات و    بـه خـود را  اما اين حقيقت واحد  ،حقيقت مطلق داريم كه تكثربردار نيست

خـاطر مقتضـاي وجـودي آن     بـه  تجليات اين ظهورات و همهدهد و  تجليات گوناگوني نشان مي
بينيـد،   كثرات امكاني را با حيثيت شأني حقيقت مطلـق مـي   همههنگامي كه . ت مطلق استحقيق

  .تمامي اين تجليات ظاهر شده است همه حقيقت مطلق در
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صـورت آينـه بـه ارائـه شـيئي ديگـر        غير خدا آنگاه كه بـه : نويسد يآيت االله جوادي آملي م
آن حيثيت همچنان تأثير خود  امارد؛ گي مدنظر قرار نمي يءپردازد، گرچه حيثيت ذاتي آن ش مي

اي بالاخره از زاويه محـدود خـود، بـه ارائـه      گذارد و هر آينه را در نقص و كاستي ارائه باقي مي
تمـامي تجليـات    نحـوه موجوديـت  ). 342، ص2، ج1396جوادي آملي، (پردازد  مقابل مي يءش

ظهـور آن   نحـوي  بـه  تو هريـك از ايـن تجليـا    استصورت بالعرض و المجاز  حقيقت مطلق به
حقيقت مطلق هستند كه شدت و ضعف وجودي دارنـد و ايـن امـر بـه ايـن دليـل اسـت كـه آن         
حقيقت مطلق در همه تجليات خود حضور دارد و شدت و ضعفي در وجود آن حقيقـت مطلـق   

اگر حقيقت وجود در اعيان و اذهان متجلـي نشـود   ). 207-206، ص1392پناه،  نيزدا(راه ندارد 
. گـردد  اعتباراً محقـق نمـي   هرچندشود و ماهيتي  ام لاتعيني خارج نگردد، داراي حد نميو از مق

قيصـري  ). 181تـا، ص  يلاهيجـي، ب ـ (ند هسـت  همه تعينات در حقيقت وجود مندمج و مسـتهلك 
ند كه وجـود بـه اعتبـار تنـزل يـافتنش در مراتـب ايـن جهـان و         برآنعارفان  :نويسد باره مي ندراي

اش شـديدتر شـده و لـذا ظهـور و      يط، نهفتگ ـيدليـل كثـرت وسـا    بـه  ان وظهورش در عالم امك ـ
14ده استدوچندان شتر و  يكمالاتش قو

  ).21، ص1375قيصري، ( 

شود حقيقت مطلق وجـود مختلـف اسـت؛     اينكه گفته مي: نويسد باره مي نمحقق فناري دراي
هـا نـزد    اخـتلاف  تر است و در امري ديگر برخلاف آن، همـه ايـن   تر و مقدم چون در امري قوي

بنـابراين حقيقـت وجـود     .هـاي ايـن حقيقـت    البته بنابر استعداد قابـل  ؛گردد محقق به ظهور برمي
15مطلق در همه اين امور يكي است و تفاوت تنها در ظهورات اسـت 

). 167، ص1363فنـاري،  ( 

 دهد، وجود و ظهور حق اسـت  كنيم، از آن جهت كه هويت حق را ارائه مي آنچه ما ادراك مي
حسـب عقـل فكـري و قـواي حسـي انتـزاع        بـه  و از جهت معاني مختلف و مفاهيم متفـاوتي كـه  

، 1396جـوادي آملـي،   (انـد   لحاظ ذات خود باطـل  به شوند، ذوات و اعيان امكاني هستند كه مي
بنابراين حقيقت مطلق كه واحد است، در تمـامي مراتـب تجليـات خـود حضـور       .)290، ص2ج

دهنـد   نحوي آن حقيقت مطلق را نشان مـي  به اساس قابليت وجودي خوددارد، اما اين تجليات بر
  .بردار است شدت و ضعف ،ها در تجليات و ظهورات گوناگون حقيقت مطلق كه اين قابليت
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  نتيجه

هاي تحليل ارتباط حق با خلق در حكمت متعاليـه و عرفـان اسـلامي حيثيـت تقييديـه       هيكي از را
تجلـي آن حقيقـت مطلـق     ،كثـرات امكـاني   همهشود كه  يبا بررسي اين نظريه مشخص م. است

حقيقـت  . تعـالي موجـود هسـتند    قاين كثرات به حيثيـت تقييديـه شـأني ح ـ    ،عبارتي به هستند و يا
ايـن بحـث منتهـي بـه وحـدت شخصـي       . مطلق در تمامي تجليات و ظهورات خود سـريان دارد 

بـا بررسـي   . تي را در پـي دارد شود كه رويكرد توحيدي به عالم هس يوجود در عرفان اسلامي م
شـود، بلكـه در    يگردد كه شدت و ضعف ديگر در خود وجود مطـرح نم ـ  ياين نظريه روشن م

  .دگرد يتجليات و ظهورات مطرح م
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  ها نوشت پي

  .الواسطهM في العروض فإن الواسطهM إما بمعني الواسطهM في الثبوت و إما بمعني. 1

الجههM التقييديهM هي ما يكون واسطهM في العروض، أي يحمل المحمول علـي الجهـهM اولاً و بالـذات و علـي     : تنبيه. 2

  .الجههM ثانياً و بالعرض ذي

 كاتصـاف . المراد بالعرض، حيث وقع في كلامنا، هو أن يكون اتصاف الموصوف بالحكم له مجـازاً لا حقيقتـاً  . 3

الجسم بالمساواهM و عدمها بواسطهM اتحاده بالمقدار و بالمشـابههM و غيرهـا بواسـطهM اتحـاده بـالكيف و كاتصـاف       

  .جالس السفينهM بالحركهM بواسطهM ارتباطه معها

جـود  حيثيت تقييديهM و هي الحيثيهM الزائدهM علي ذاته كالوجود كما في السـواد و الاسـود فـإن الجسـم يكـون الو     . 4

بالحيثيهM الزائدهM علي ذاته و هي السواد و لا لنفسه بأن يكون موجوداً من دون حيثيـهM تعليليـه و هـو الفاعـل التـام      

Mالتامه Mوالعله.  

الواسطه بشـيء بـالعرض و اتصـاف نفسـها بـه بالـذات و        واسطهM في العروض و هي أن يكون مناطاً لاتصاف ذي. 5

صحهM السلب ظاهرهM كما في حركهM السفينهM و حركهM جالسها و فـي بعضـها خفيـهM     كانت علي أنحاء و في بعضها

  .يضيهM الجسم و ابيضيهM البياضكما في اب

كون اتصاف الجواهر بالاعراض اتصافاً خارجياً و عروضاً حلوليـاً بـأن يكـون للموصـوف مرتبـهM مـن التحقـق و        . 6

  .الاتصاف بتلك الصفهM بل مجرداً عنها و عن عروضهاالكون ليس في تلك المرتبهM مخلوطاً ب

فالكلي الطبيعي أي الماهيهM من حيث هي موجودهM بالعرض لأنه حكايهM الوجود لـيس معـدوماً مطلقـهM كمـا عليـه      . 7

  .المتكلمون و لاموجوداً أصلياً كما عليه الحكماء بل له وجود ظلي

حـاق ذات الموضـوع و نفـس شـيديته لابانضـمام امـر آخـر فـي قبـال          إن الخارج المحمول ما كان منتزعاً مـن  . 8

Mو هو ما كان منتزعاً لامن حاق الذات بل باعتبار الضمائم الخارجيه Mالمحمول بالضميمه.  

فهو الأصل و الحقيقهM في الموجوديهM و مـا سـواه شـئونه و حيثياتـه و هـو الـذات و ماعـداه أسـمائه و تجلياتـه و          . 9

النور و ماعداه اظلاله و لمعاته و هو الحق و ما خلا وجهـه الكـريم باطـل فـالوجود الحقيقـي هـو        مظاهره و هو

  .وجود الواجب المسمي بوجوب الوجود و وجود ما سواه وجود مجازي مسمي بوجوب بالغير

ع قطـع  أن مناط الموجوديهM و مصداق حمل الوجود علي الممكنات إنما هو ارتباطها بالموجود الحق و هـي م ـ . 10
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  .النظر عن ذلك الارتباط و الانتساب هالكات الذوات باطلات الحقائق

فإذا ثبت تناهي سلسلهM الوجودات من العلل و المعلولات إلي حقيقهM واحدهM ظهر أن لجميع الموجودات أصـلاً  . 11

و الأرض فهـو   واحداً ذاته بذاته فياض للموجودات و بحقيقته محقق للحقائق و بسطوع نـوره منـور للسـماوات   

  .الحقيقهM و الباقي شئونه و هو الذات و غيره أسماؤه و نعوته و هو الأصل و ما سواه أطواره و فروعه

مقام الكثرهM : في مقامين ]كل قوي[التي هي ظل الوحدهM الحقهM التي لواجب الوجود تعالي،  ]النفس في وحدته[ .12

Mفي الكثره Mو مقام الوحده Mاخري مقام شهود المفصل في المجمل و مقام الشـهود المجمـل    و؛ في الوحده Mبعباره

فالنفس بالحقيقـهM هـي المتوهمـهM    . ]قد انطوي[فعل النفس : أي ]في فعله[فعل القوي : أي] و فعلها[. في المفصل

Mالمتحركه Mالمحركه Mالحساسه Mهي الاصل المحفوظ في القوي، لاقوام لها إلا بها و المتخيله.  

فما وضعناه اولاً أن في الوجود علـهM و معلـولاً بحسـب النظـر الجليـل، قـد آل آخـر الأمـر، بحسـب السـلوك           . 13

العرفاني، إلي كون العلهM منهما أمراً حقيقياً و المعلول جههM من جهاته و رجعت عليه المسمي بالعلهM و تـأثيره فـي   

  .لول إلي تطوره و تحيثه بحيثيهMالمع

هبوا الي أن الوجود باعتبار تنزله في مراتب الاكوان و ظهوره في حظاير الامكان و كثرهM الوسايط يشتد لانهم ذ. 14

  .خفئه فيضعف ظهوره و كمالاته

و ما يقال إن الحقيقهM المطلقهM تختلف بكونها في شيء أقوي و أقدم و أولي فكل ذلك عند المحقق راجع الـي  . 15

  .ا فالحقيقهM واحدهM في الكل و التفاوت واقع بين ظهوراتهاالظهور بحسب استعدادات قوابله
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